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 سال بیست و ششم 
 شماره 7501

مروری بر زندگی و آثار بابک بیات  به بهانه سالروز درگذشت این آهنگساز

ملودی های آقای خاص

فرشته مرگ گاهی هم در می زندنیک و نیکو بازمی گردند

ســال 1394 رضــا ثروتــی تئاتــری را با بــازی ایمــان افشــاریان، مرتضی 
اســماعیلی کلشی، ستاره پســیانی و بهناز جعفری روی صحنه برد به نام 
»اتــاق ورونیــکا« که داســتان دختــر نوجــوان زن و مرد پیری اســت که 
سال ها پیش از دنیا رفته و حالا قرار است اتاق ورونیکا به یک زن و شوهر 
جوان واگذار شــود. این کار رضا ثروتــی را باید یکی از معــدود تئاترهای 
ایرانــی دانســت که در ژانر ترســناک طراحــی و کارگردانی شــده و اتفاقاً 
از جمله آن معدودهایی اســت که همه چیزش درســت ســرجای خود 
قــرار گرفتــه و بی هیچ حرکت و صحنــه اضافه، مخاطب را با ترســی که 
در لایه های زیرین کار پنهان اســت همراه می کنــد. اگر دلتان می خواهد 
کمی بترســید بی آنکــه چند زامبــی و... کارهــای چندش انگیــزی بکنند 
حتمــاً اتــاق ورونیــکا را ببینید که تــرس در آن همان طور که گفته شــده، 
دلهــره  ای مداوم اســت کــه روی عصب هــای آدم می نشــیند و آن را در 
نهایت به  ترسی روانی تبدیل می کند و نه فیزیکی. ثروتی حتی چیدمان 
اتاق را مطابق مد ســال های 193۰ طراحی کرده و وســایل ورونیکا هم از 
همان ســال دســت  نخورده در اتاق باقی مانده اند. صاحبخانه توضیح 
می دهــد کــه خانــه متعلق بــه خانواده برابیســانت اســت. پــدر و مادر 
مرده اند و ورونیکا هم چند ســال پیش در اوج جوانی بر اثر سل جانش را 
از دســت داده و پسر خانواده کنراد در جنگ کشته شده و حالا تنها عضو 
خانواده، سیســی اســت که وضعیت خوبی ندارد. سیسی در حال مرگ 
اســت و به تازگی ذهنش به ســال های دانش آموزی خودش و زمانی که 

ورونیکا زنده بود بازگشته است... شــما در دقایق بسیاری از تئاتر صدای 
جیرجیر پارکتی قدیمی که هر قدم روی آن، حس سال های دور و حضور 
افراد مرده ای را تداعی می کند که حالا انگار هستند و نیستند. طرح کاغذ 
دیواری و باقی وسایل اتاق هم هراس انگیز و دلهره آور است و مخاطب 
را فرصت پلک  زدن نمی دهد و شــاید صدایی از قلبی که تند می زند هم 
شــنیده شــود اگرچه این اجرا را می شــد دوباره در ســالن تماشا هم کرد. 
ثروتی چــه در بازیگردانی و چه در کارگردانی تمــام توان  خودش را روی 
»اتاق ورونیکا« گذاشــته و در طراحی لباس هم تمــام دقتش را به خرج 
داده تا جایی که لباس و کفش های بازیگران بی شــباهت به مد آن دوره 
نیســت. در کنار کارگردانی عالی، بازیگران تمام توانشــان را گذاشته اند 
تــا نقش هــا را روی صحنه نه تنها بــازی، بلکه زندگی کننــد. همه اینها در 
کنار هم باعت شــده تا اتاق ورونیکا برای دو ســاعت شما را آنقدر درگیر 
داســتان معمایی و پیچیده اش کنــد تا زمان و مکان فراموش تان شــود 
و هــر لحظه دنبــال این باشــید که معمــای پیش آمــده را حــل کنید.اگر 
قبلًا موفــق به دیدن »اتاق ورونیکا« نشــده اید حــالا می توانید از طریق 

پلتفرم هایی مثل فیلیمو، آن را تماشا کنید.

ë اتاق ورونیکا
ë نویسنده: ایرا لوین
ë مترجم: میترا شاکری
ë طراح و کارگردان: رضا ثروتی
ë بازیگران: ایمان افشاریان، مرتضی کاشی، ستاره پسیانی و بهناز جعفری

نت هــای  کــه  هنرمنــدی  می نامیدنــد،  نت هــا«  »مــرد  را  بیــات  بابــک 
موســیقی اش برخاســته از جان او بود و هرخط آن بیانگر عشــق او به هنر؛ 
دلدادگی هایی که درنوجوانی دراو پا گرفت و درگوشــش زمزمه شــد؛ و در 
آن روزگار با شاعرعاشقانه ها »ایرج جنتی عطایی« در یک کوچه بن بست 

به راه های بزرگی رسیدند.
 زندگــی او از همــان کوچــه آغاز شــد، سرآســیاب دولاب انتهــای کوچه 
جعفری.»همــان کوچه هــای بن بســت کــه ایــرج شــعرش را گفــت و من 
آهنگــش را ســاختم...« و او و ایــرج از همــان روزهای کودکی با مشــکلات 
بســیار درکنار هم بودند، کارکردند و قد کشــیدند و آثار بســیاری به ثبت و 
ضبط رســاندند حتی ســالها بعد از آن هرگاه از گذشــته خــود صحبتی به 
میــان مــی آورد به هر لحظه آن می بالید و پیشــرفت خود را مدیون همان 
گذشــته ها می دانســت. و صد حیف که نزدیک به 20 ســال است از حضور 
و وجــود بابــک بیات آهنگســاز، نوازنده، تنظیم کننده نامدار و نام آشــنای 
موســیقی ایــران بی بهره هســتیم و این آهنگســاز بــزرگ دیگــر در بین ما 

نیست.
بابــک بیــات 2۳ خــرداد ۱۳2۵ در تهــران متولد شــد و ۵ آذر ۱۳۸۵ بر 
اثر بیماری نارســایی کبد درتهران درگذشــت. این هنرمند در طول زندگی 

هنری خود که شــاید بیش از نیم قرن باشــد، توانســت آثار بســیار ارزنده و 
مانایی تولید کند که شــنیدن هراثرآن بیانگر امضای این آهنگســاز اســت، 

چرا که نگاه متفاوتی به موسیقی داشت.
او در ســال های زندگــی اش نزدیــک بــه ۸0 موســیقی فیلــم نوشــت و 
انبوهی ترانه ســاخت و با وجود موقعیت های بسیار، هیچگاه جلای وطن 
نکــرد، چرا کــه به گفته خودش »انگیزه خاک وطــن و مردمی که در وطن 
مــا زندگی می کنند نمی گذارد آنجــا بمانم« واین گفته یار دیرینش احمد 
شاملو را به گوش جان سپرده بود »وطن من در قلب مردمی است که مرا 
دوســت دارند.« بابک بیات پیش از انقلاب هم موســیقی فیلم و آهنگ و 
ترانه بســیار و ماندگاری ســاخته اســت اما »مرگ یزد گرد« ساخته بهرام 
بیضایــی اولین اثر او بعــد از انقلاب بود و همچنین آثــار دیگری همچون 
»ســلطان و شــبان«، »مســافران«، »جهــان پهلوان تختی«، »شــاید وقتی 
دیگر«، »پهلوانان نمی میرند«، »باشــو غریبه کوچک«، »قرمز«، »شیدا«، 
»ســرزمین خورشــید«، »مرســدس«، »ســام و نرگــس« و... که هــر یک به 
یادگار ماندند. اما موســیقی ســریال »ولایت عشــق« حال و هوای دیگری 
داشــت.اثری که به عشق امام رضا)ع( ســاخت و دستمزدش را هم ازآن 
امــام مهربانــی گرفــت: »روزی آقای محمــد اصفهانی به مــن تلفن زد  و 
گفــت: چــه کار می کنــی؟ گفتم: هیچ، گفــت: من با وجود ی که د یشــب از 
کیــش آمــد م و اصلًا به تــو فکرنمی کرد م د یشــب خوابت را د یــد م. د ید م 
من توی یک کویر گم شــد ه ام و شــما  داری د نبال یک آهوی خوش خط و 
خال می د وی. من از تو آد رس ســؤال کرد م، وایســتاد ی و گفتی تو هم بیا. 
مــن گفتم: مــن راه را گم می کنم. تو گفتی: نه، این آهو ما را می برد  همان 
جایــی کــه می خواهیم. می گفت: مــن نیامد م و تو تنها رفتــی... اصفهانی 
گفــت: تعبیــر این خواب چیه! گفتم: با ســریال ولایت عشــق، ضامن آهو 
 را قــرارد اد  بســتم و بــه این د لیل شــما این خــواب را برای مــن د ید ه ای.« 
240 دقیقه موسیقی که زنده یاد بابک بیات با عشق ازآن سخن می گفت 
و هنــوز هم آن عکس قاب گرفته اش از امام رضا)ع( روی پیانوی اوســت.
مانــی رهنما، حمیــد حامی، نیما مســیحا و محمد اصفهانی ازشــاگردان 

مکتب او هستند. 

بچه هایــی کــه کودکی شــان در دهــه 60 و 70 گذشــت بــا کارتــون »نیــک و نیکو« 
خاطره های زیادی دارند. اگر دوســت دارید فرزندتــان هم با این دو زنبور با مزه 
و دوســت داشــتنی آشــنا شــود لازم نیســت دنبال کارتون های قدیمــی بگردید.

فیلم انیمیشن »نیک و نیکو« مدتی است تولید می شود و جدیدترین آن یعنی 
»نیــک و نیکــو 2« را در پلتفــرم فیلیمو می توانید ببینید، البته حالا که ســال ها از 
کودکی مــان گذشــته حتمــاً می دانید که نام اصلــی کارتون »مایا« بــود و حالا در 
»نیــک و نیکــو 2« هم مایا باعث ناراحتی پادشــاه زنبورها می شــود و برای اینکه 
بتوانــد مبــارزه کند تعــدادی از زنبورها را دور هم جمع می کند تا متحد شــوند و 
در یک مســابقه نفسگیر شرکت کنند، البته در این تیم »نیک« بامزه هم حضور 
دارد. کارتون »نیک و نیکو« را که ما در کودکی می دیدیم ژاپنی ها ســاخته بودند 
امــا فیلــم »نیــک و نیکو 2« محصول کشــور آلمان اســت. در واقع آن انیمیشــن 
ژاپنی هم براســاس رمانــی به  نام »مایا« نوشــته والدمار بونزلز آلمانی ســاخته 
شــده بود. پدر و مادرهایی که اجازه داده اند فرزندان شان این انیمیشن را ببینند 
از آن بسیار تعریف می کنند و می توانید نظرات شان را بخوانید و با خیال راحت 
اجــازه دهیــد فرزند شــما هــم به تماشــای آن بنشــیند. »نیــک و نیکــو 2« برای 
کودکان تا 6 ســال مناسب اســت و دوبله شده و 
حتی ممکن اســت خودتان هم وسوســه شــوید 
 و بــه یاد کودکی بخواهید دوبــاره »نیک و نیکو« 

را ببینید.

ë 2 نیک و نیکو
ë  کارگــردان: نوئل کری، ســرجیو دلفینو و الکس

استادرمن
ë 2۰18 :محصول
ë قابل تماشا در: فیلیمو
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بعید است حداقل یک مرتبه ای به مرگ فکر نکرده باشیم. شاید برای آن تصویرسازی هم کرده ایم! 
پنجــره ای بازمانــده، بــاد ملایمــی مــی وزد و آخرین برگ درخــت می افتد! نه، همیشــه هــم این طور 
نیســت. گاهی لازم نیســت منتظرش بمانیم، خودش می آید. شــاید بنشــیند مقابلمان، بنا به این که 
اهل قهوه باشــد یا چایی! فنجانی بنوشــیم و بعد هم تمام! به همین ســادگی. البته گاهی هم ممکن 
است با فرشته تازه کاری طرف باشیم و بتوانیم زمان بیشتری برای کارهای بازمانده بخریم، یا حداقل 
کمی چانه  بزنیم، شــاید هم زورمان برســد و گلاویز شــویم. شــبیه ماجرایی که »وودی آلن« امریکایی 
در آن داســتان کوتاه یا بهتر اســت بگویم نمایشنامه مشهورش نوشته: »مرگ در می زند«. می بینید؟ 
گاهی ممکن است با فرشته مبادی آدابی طرف باشیم، در بزند و با کسب اجازه آن داس مخوف را به 
سمت مان بگیرد. این نمایشنامه طنز را آلن با نگاهی متفاوت به مرگ نوشته که هم در قالب کتابی 
چاپی با مجموعه ای از چند نمایشــنامه، داســتان کوتاه و مقاله در دسترس است و هم در قالب کتاب 
صوتی. پیشنهاد امروز این است که ابتدا به سراغ نسخه صوتی اش بروید که هم در اپلیکیشن طاقچه 
و هم فیدیبو عرضه شــده، در نســخه صوتی تنها همین یک نمایشــنامه را خواهید شــنید. اما بگذارید 
نکات بیشــتری هم درباره اش بگوییم؛ »مرگ در می زنــد« را منتقدان بازآفرینی طنز »مهر هفتم« از 
مشهورترین فیلم های »اینگمار برگمن« می دانند، فیلم درباره تلاشی است برای دور زدن مرگ! به 
گمانم دیگر متوجه شــده اید که داستان این نمایشــنامه آلن چیست. در این نمایشنامه فرشته مرگ 
بــه ســراغ »نات آکرمن« مرد میانســالی می رود، هرچنــد که نات هم با ذکاوت تمــام تلاش می کند با 
ترفندهایــی بــر او پیروز شــود و زندگــی اش را پس بگیرد. حالا این که موفق می شــود یا نــه بماند برای 
وقتی که پای نســخه صوتی اش نشستید. این نمایشنامه به ترجمه نگار شاطریان و با گویندگی»آرمان 
ســلطان زاده« و »محســن زرآبادی پور« منتشر شــده که تنها یک خوانش ساده نیست، شاید شما هم 
با من هم عقیده باشــید، وقتی بحث روایت داســتانی از وودی آلن، هنرمند مشــهور هالیوودی باشــد 
توقعمان این اســت که اجرای آن کمی به نمایشــنامه های رادیویی نزدیک شود؛ بنابراین شنیدن این 
کتاب را که از قضا خیلی هم کوتاه اســت این روزها از دســت ندهید. راســتی! حتماً قبل از آن که دکمه 
پخــش کتــاب را بزنید پنجره اتاقتان را ببندید، این فرشــته مرگ قدری متفاوت اســت؛ در نمی زند. از 

پنجره وارد خانه می شود! 

ë می گفت حواستان به تولد نادر باشد
پــدر خیلــی در قیــد و بنــد آییــن و مراســم بــرای 
روز تولــدش نبــود. مادر امــا کاملًا پایبند بود و ســعی 
می کــرد بــه شــیوه طرفه ای ایــن روز را خــاص کند. از 
قبــل برنامه ریــزی می کرد تــا ششــم آذر، روز خاصی 
برای همه مان باشــد. تولد من یک روز قبل از سالروز 
تولد پدر بود و او همیشه می گفت حواستان به تولد نادر باشد. ضرورتی ندارد 
برای من تولد بگیرید. برای او انگار مســائل خودش خیلی جدی نبود یا لااقل 

مسائل آدم های دیگر برایش مهم تر بود.
ë بهترین هدیه تولد

می دانســت علاقه مند به موسیقی ام و خبر داشت که برنامه ام برای آینده 
تمرکز روی حوزه موســیقی اســت. با وجود این انگار این خاطره بود که باعث 
شد نسبت به علاقه مندی من به موسیقی اطمینان پیدا کند. روی میز تحریرم 
تصویر شســتی پیانو را به شــکل ســیاه و ســفید کشــیده بودم و روی آن تمرین 
می کــردم. پدر خبر نداشــت. یک روز به همراه عمه  که مشــوق جدی من بود 
بــه اتاقم آمــد و وقتی این صحنه را دیــد، خندید و گفت »این طور نمی شــود، 
دیگر وقتش شــده برایت پیانو بخریم.« برای تولدم پیانو خرید. بهترین هدیه 

عمرم بود. این هدیه باعث شد زندگی ام تغییر کند.
ë اخلاق را با رفتارش به ما یاد داد

هیــچ وقت از خودش تعریف نمی کرد از بچه هایش هم تعریف نمی کرد. 
همیشــه می گفت من دوست دارم شــما همان طوری با دیگران رفتار کنید که 
دوست دارید با خودتان رفتار شود بنابراین من هم با شما همان طوری رفتار 

می کنم که دوست دارم با من رفتار کنید. اخلاق را با رفتارش به ما یاد داد. به 
خاطر ندارم در بدترین حالت هم دشنامی از او شنیده باشم. می گفت با این 
کار فقــط الفاظ بدی که در وجود داری را بیرون می ریزی، اگر حس می کنی در 

حق ات اجحاف شده یا مورد تبعیض قرار گرفته ای خودت کاری بکن.
ë زبانی که اشعار حافظ بر آن نشسته را خراب نکن

بــاورش ایــن بود که فارســی، زبانی اســت که اشــعار حافظ و ســعدی و 
فردوســی به آن ســروده شــده و آنقدر حرمــت دارد کــه آن را کثیف نکنیم. 
می گفت این همه الفاظ زیبا در این زبان هســت که می توانید تمام مسائل 
عاطفی و حسی تان را به بهترین نحو با آن بیان کنید پس بی خود از کلماتی 
که در مدرسه از دوستانتان یاد می گیرید استفاده نکنید. کلاس پنجم بودم، 
کلمه  بی ربطی به زبان آوردم که حتی معنایش را نمی دانســتم. خنده اش 
گرفته بود که بچه ای در این سن و سال آن را کجا شنیده. خنده اش را کنترل 
کرد و گفت این کلمه را نمی توانی بیان کنی حیف است که از زبان تو چنین 
کلمــه ای بیرون بیاید، زبانی که اشــعار حافظ بر آن نشســته را خراب نکن. 
چنــدی پیــش کتابخانه اش را که تمیــز می کردیم چندین جلــد حافظ پیدا 
کردیم که در آنها حاشیه نویسی هم کرده بود مثلًا این شعر در فلان نسخه 
طور دیگری اســت و کدام به نســخه اصلی نزدیکتر اســت. دلباخته ادبیات 

ایران بود.
ë این گفته او در گوشم خیلی صدا کرد

صــرف  تکنیــکال  کار  یــک  را  هنــر  داشــت.  هنرمنــد  از  دیگــری  تعریــف 
نمی دانســت. ایــن که به لحــاظ تکنیکی خوب پیانو بنوازی امــا با آن مفهومی 
از زندگــی انتقــال ندهی، از نــگاه او هنر نبود. »موســیقی فقط زیبایی نیســت، 

باید الهام بخش باشــد، نگاه تازه ای ایجاد کند، اندیشــه ای پشت آن باشد. اگر 
هدف فقط ســرگرمی باشد که دیگر هنر نیســت.« این گفته او در گوشم خیلی 
صــدا کرد. من هم از موســیقی که گوش نواز باشــد و الهام بخش نباشــد لذت 

نمی برم. اینها تعلیماتی بود که پدر به ما یاد می داد و ما را اینگونه بار آورد.
ë ایرانی بودن ویژگی خاص است

آمــوزه و میراث اخلاقی او آنقدر زیاد اســت که انتخــاب بهترین آن، نیاز به 
فکــر کردن دارد. یک باور خیلی مهم در ما ایجاد کرد که اتفاقاً اســتاد حســین 
علیزاده هم به آن اشــاره داشتند. گفتند شما آدمی وطن پرست هستید و این 
ویژگــی را از پدرتــان داریــد او شــما را اینگونه تربیت کرده اســت. ایران برایش 
جایگاه ویژه ای داشــت. این را واقعاً به ما یاد داد. من ایرانی بودن و عشــق به 
ایران را از پدرم گرفتم. نشــانم داد که مملکت چه ارزشــی باید برایم داشــته 
باشــد. در اتریش همه اینها را فراموش کرده بودم. هر 6 ماه یک مرتبه کتابی 
از ایــران برایم می رســید، که در آن نوشــته بــود اینها را بخــوان. ایرانی بودن را 
در اتریش یاد گرفتم. در همان دوره ای که نمی خواســتم در ایران باشــم. یادم 
هست به مادرم تأکید کرده بودم که برای همیشه ایران را ترک می کنم. مادرم 
اما می گفت تو حتماً برمی گردی. بعد از 20 ســال به ایران که برمی گشــتم یاد 
گرفتــه بــودم که یک ایرانی هســتم و ارزش هــا و فرهنگی کــه دارم برایم مهم 
است. این را مدیون پدرم هستم. به من نشان داد که ایرانی بودن یک ویژگی 
بخصوص است و به عنوان یک ویژگی خاص ارزش دارد. من هم سعی کردم 
این ویژگی را سنگین کنم و به شاگردانم هم یاد بدهم که به عنوان یک ایرانی 
ارزش داری. گوهــری در وجــودت داری. ایــن را خودت باید کشــف کنی. برای 

کشف آن هم نیاز به ابزار داری. ابزار آن شناخت و تمرین است.

  عشق به ایران را 
از پدرم دارم

 به بهانه تولد جمشید مشایخی
پسر از آموزه های پدر می گوید

یاد

ششــم آذرماه جمشید مشایخی 86 ساله می شــود. بازیگری که بیش از 5۰ سال 
مقابل دوربین ســینما و تلویزیون بود و ســال ها روی صحنه تئاتر رفت و در این 
حضور مستمر نقش های جاودانه  کمال الملک، خان دایی در »قیصر«، شازده 
در »شــازده احتجاب«، رضا خوشنویس در »هزاردستان« و… را برای سینمای 
ایران ثبت کرد. در دومین سال نبود او سراغ پسرش نادر مشایخی رفته ایم و او 
که سالروز تولدش یک روز با پدر فرق دارد از این روز خاص در خانواده برایمان 

گفته است.
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